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 19/1/92شنبه  دو                                       77شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م بر فرمایش محقلق اصفهانی ادامه   «رحمة الله علیه»نقد استاد معظل

تعدّد اراده و اینکه باشد تا  آن شیء به شرایط وامنفکّ از تعلّق اراده  نمی تواند ،یک شیء تعلّق اراده مولی به اجزاءشد که بیان 
ولی به اراده م تعلّق ،بیان گردیدبلکه طبق تحقیقی که  .ح نماییمو صدور امر دوّم را تصحی دهرمراد را از این طریق توجیه ک

طی از شرایط مثل قصد قربت انجام اگر مکلّف اجزاء را بدون شر ،با این وجود و بودهبه اجزاء تعلّق اراده او در عرض  ،شرایط
که مأمور به انجام نگرفت و  مانیز و ساقط نمی شود ،تثال نکردهمرا ا نآ به مکلّف مأمور  از آن جهت که  ،دهد، یقیناً امر اوّل

تنها دلیل  ،علی الفرضد و چون ماینمی  به حکم به انجام مأمور   مستقلًّ  ،مولیباب لزوم اطاعت از امر مولی اطاعت نشد، عقل 
ند، لزوماً حکم به انجام مأمور به و اطاعت امر مولی می دامولی را فقدان قصد قربت  و عدم تحقّق اطاعت به عدم تحقّق مأمور  

نسبت  بنا بر این صدور یک امر مولوی ثانوی مولی باشد. که نیازی به صدور امر دوّمون ایند، بدماینقصد قربت می  ضمیمه هب
 .ی باشدملغو و بیهوده  ،ستاتعلقّ گرفته  به اجزاء ی کهجدای از امر اوّل به شرایط،

 «مارحمة الله علیه» بر فرمایش محقلق خراسانی محقلق نائینی قدن

 ،وقتی امر اوّل» :در شقّ دوّم که فرمودند «رحمة الّه علیه» به این قسمت از کلم محقّق خراسانی ،علی ما فی اجود التقریرات یشانا
، ایراد گرفته و می « می نمایدعمل با قصد قربت اتیان آن با اتیان ذات عمل بدون قصد قربت ساقط نشد، عقل حکم به لزوم 

به  مولیدرک تعلقّ و عدم تعلّق اراده  تنهانیست. بلکه شأن عقل کیفیتّ فلن عمل با اتیان حکم به لزوم وظیفه عقل »فرمایند: 
به  ،بتوان از عقلاینکه ت تا . و امّا آمریّت و حکم کردن به لزوم اتیان عمل با کیفیّت خاصّه، از شئونات عقل نیسی باشدمشیء 

امر دوّمی باید  ،در قبال شارع مقدّس یاد کرد. لذا اگر بنا باشد که عبد ملزم به انجام این عمل با قصد قربت شود یعنوان حاکم
 .1«لالت بر آن نداشتددعوت کند که امر اوّل  یخاصّ  او را به انجام عمل با کیفیتّ ،از این طریق اتصادر شود شارع  از جانب

 

                                                           
به اجزاء  به حکم عقل ،، در مقام نقد استدلال کسانی که برای اثبات توصّلیتّ در موارد شکّ بین توصّلیتّ و تعبدّیت111ّه ، صفح1ایشان در اجود التقریرات، جلد  - 1

بأمر واحد بالصلاة و إیکال الجزء الآخر و هو قصد  الاکتفاء  توهم و»مسأله متمّم جعل را مطرح نموده و سپس می فرمایند: . ابتدا مأمورٌ به استناد کرده اندن بعد از اتیا
ء مما اراده الشارع أم لا و لیس الأمر و التشریع من شئونه حتی یکون هو شارعا في قبال  القربة إلی حکم العقل لا معنی له فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الشي

نها مما له دخل في غرضه کذلك لا بد و ان یکون داعي القربة متعلقاً لإرادته غایة الأمر انه لا یعقل ذلك بالأمر الشارع فکما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لکو
 .«دتی یکون الأمر ان في حکم امر واحالأول فلا بد من الأمر الثاني المتمم للجعل الأول ح
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مقد ن  بر این بیان استاد معظل

بر شقّ  «رحمة الّه علیه» محقّق نائینیبطلن کلم ، «رحمة الّه علیه»بعد از نقد و بررسی فرمایش محقّق اصفهانی  :معظّم فرمودنداستاد 
دّعی م «رحمة الّه علیه»وجه بطلن این سخن آن است که محقّق خراسانی . دردگروشن می  «رحمة الّه علیه»محقّق خراسانی  یانبدوّم 

ساقط نشده  ذات عمل بدون قصد قربت، امر اوّلعقل درک می کند که با انجام  فرمایندبلکه می  ،حاکمیتّ عقل نیستآمریّت و 
لزوم اطاعت  از طرفی عقل ا این وجود،ب نکرده است. اطاعترا  مولیامر را انجام نداده و  امر اوّلبه  است، چون مکلفّ مأمور  

ذات عمل با  را انجام امر اوّل هب مولی را به لحاظ مولویتّ مولی درک می کند. و از طرفی دیگر تنها راه اطاعت و انجام مأمور  
اوّل و تحقّق اطاعت را ی شدن واجبی به نام اطاعت مولی، تنها راه خروج از عهده امر لذا در راستای عمل ی بینید.مقصد قربت 

 .یندبی مدوّم ن مولوی به صدور امر ینیازو  انستهداتیان عمل به قصد قربت 

لجه نتی  بیان احتمال اول

وجود دو امر مستقلّ که هم در جعل، هم در مجعول و هم در ملک و غرض یعنی  ،بر این، احتمال اوّل در باره مراد از تعدّد امربنا 
ف یا باید ملتزم به تعدّد مأمور  به در واجبات تعبدّیهّ شویم که این خل ،معقول نمی باشد. چون با این تفسیرستقلل داشته باشند، ا

 .شویم که صدور آن از مولای حکیم محال استباید ملتزم به لغویّت امر دوّم  فرض بوده و واضح البطلن است و یا

 و هو المعروف بمتمّم الجعل. «رحمة الّه علیه»قّق النائینی الثانی ان شاء الّه تعالی عن المحاحتمال سیأتی و 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»


